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ادامه از صفحه2

روحانیونی که خلع لباس شدند
... د– کلیه اموری که از سوی مقام معظم 
رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می شود.
 شکایات ابتدا در دادسرای استان مربوطه 
در نزد دادســتان همان استان طرح می شود. 
سپس با دســتور دادستان به یکی از شعبات 
دادیاری ارجاع می شود و مجددا برای صدور 
کیفرخواست به نزد دادستان ارجاع می شود. 
پس از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه 
بدوی ارجاع می شــود که در همان دادســرا 

قرار دارد.
پــس از صــدور رأی بــدوی، در صــورت 
اعتراض یکی از طرفین، به دادگاه تجدیدنظر 
ویــژه روحانیت ارجاع می شــود که فقط در 
تهــران وجــود دارد. رأی دادگاه تجدیدنظر 
قطعی اســت و فقط مشــتکی عنه روحانی 
می توانــد درخواســت اعاده دادرســی کند. 
تمام مراحل محرمانه انجام می گیرد و تمام 
ابلاغ هــا و آرای صادره بــه صورت حضوری 
ابلاغ می شــود. شاکی حق دریافت هیچ کدام 
از اوراق و اســناد پرونده و حتی آرای صادره 
را نــدارد. در طــول روند رســیدگی معمولا 
ســعی بر ایجــاد مصالحه و توافــق طرفین 
روحانــی محکومیت  تا شــخص  می شــود 
کیفری پیدا نکند. سیر روند رسیدگی به دلیل 
حجــم کم پرونده ها معمــولا در کمتر از یک 
ســال و ســریع تر از محاکم عمومی اســت. 
این دادگاه همچنیــن ضمن محاکمه محمد 
موســوی خوئینی ها، مدیرمســئول روزنامــه 
ســلام، حکم به توقیف پنج ساله این روزنامه 
داد. در اطلاعیــه روابط عمومــی دادســرای 
ویــژه روحانیت دربــاره محمدرضــا نکونام 
آمده بود که او در دادگاه بدوی به پنج ســال 
حبس، شلاق تعزیری و خلع لباس روحانیت 
محکوم  شده و حکم صادره در دادگاه صادره 
قطعیــت یافته اســت. رئیــس دادگاه ویژه 
روحانیت درحال حاضر محمدجعفر منتظری 
و دادســتان ویژه روحانیت ابراهیم رئیســی 

است. 
حاکم شرعی که خلع لباس می کرد

تاریخ حاکی از این است که ماجرای خلع 
لباس روحانیت صرفا در ید دادگاه روحانیت 
نبوده اســت؛ مثلا هادی غفــاری زمانی که 
قاضی شرع بوده، عده ای را خلع لباس کرده. 
او در گفت وگویی گفته بود: «ما مجموعه ای 
از روحانی نماهــای غیرصالــح را خلع لباس 
کردیم که این نیز برای بعضی ها خوش نیامد 
و در ایــن مورد انتقاداتی به من شــد که اگر 
فرصت داشــتم حاضر بودم پرونده کســانی 
را که خلع لباس کردم نشــان بدهم. کسانی 
بودند که حتی سوادشــان آن قدر نبود امضا 
کنند و اینها ۱۳ سال به عنوان روحانی مطرح 
بودند. یکــی از اینها اصلا ســواد خواندن و 
نوشتن نداشت و سالیانی بود که امام جماعت 
یک مســجد بود، حتی حمد و ســوره را هم 
بلد نبــود بخواند. یکــی از آنها بــود که در 
معامله قاچــاق مواد مخدر هــم بود. یکی 
دیگر رفتارش در منطقه مطابق با شــئونات 
روحانیت اسلام انقلابی نبود؛ رفتارش جلف 
بود مثل بچه های اشراف دائما به فکر زندگی 
اشــرافی و برخورد غیرانسانی و کلاشی بود. 
این مجموعــه را ما خلع لبــاس کردیم. من 
خلع لباس کــردم، البتــه در حضور علمای 
مبارز منطقه کــه در تمام مراحل حکمی که 
به این منظور نوشــته شــد و در دادگاه تمام 
علمــای مبــارز منطقه حضور داشــتند. من 

نیامدم دادگاه را به تنهایی تشکیل دهم».
مدعیانی که به نتیجه نرسید

اسفند ۸۹ هم برخی به دنبال خلع لباس 
مهــدی کروبی بودنــد. باشــگاه خبرنگاران 
در مطلبی نوشــته بود که رئیس فراکســیون 
روحانیت مجلس شورای اسلامی با بیان این 
مطلب کــه کروبی شایســته ملبس بودن به 
لباس روحانیت نیســت، گفت: «خلع لباس 
کروبــی در دســتور کار دادگاه ویژه روحانیت 
محمدتقی  حجت الاسلام والمسلمین  است. 
رهبر، نماینده وقت مردم اصفهان خلع لباس 
کروبــی را به نفع نظام دانســت و گفته بود: 
«کروبی در طی چندســال اخیر با بی حرمتی 
در مقابل نظام و انقلاب ایستاده و خلع لباس 
وی کوچک تر از جرمی می باشــد که تاکنون 
انجــام داده اســت. دادگاه ویــژه روحانیت 
رســیدگی به تخلفات کروبی را در دستور کار 
خود قرار داده اســت. جعفر شجونی، عضو 
شــورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز هم 
زمانی کــه در قید حیات بود در همین ارتباط 
گفته بود: «کروبی به عنــوان یک روحانی نما 
صــف خود را از صفوف متحد و متراکم امت 
اســلام جدا و از رأفت و رحمــت جمهوری 
اســلامی سوءاســتفاده کــرده و دســت به 
اقداماتی زده که آمریکا و اسرائیل هم جرئت 
چنیــن جســارت هایی را ندارنــد». او با بیان 
اینکه تقاضــای خلع لباس کروبی از قم آغاز 
شــده و دادســتانی ویژه روحانیت دراین باره 
تصمیــم نهایی را خواهد گرفــت، گفته بود: 
«خلــع لباس کروبــی تنها از لحــاظ  گرایش 
تهذیبی مطرح می شود و دستگاه قضائی نیز 
به دیگر فسادهای وی رسیدگی خواهد کرد».
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رســیدگي و بازســازي محله هاي قدیمي تهران:  �
برخي محله هاي تهران، از جمله «آبشــار» منشعب 
از خیابان ۱۷شهریور تهران، قدیمي و جزء بافت هاي 
فرسوده به شمار مي رود. پیشنهاد مي شود شهرداري  

به فکر رسیدگي و بازسازي این گونه محله ها باشد.
علي فکري

پاســخ روابط عمومــي وزارت راه و شهرســازي  �
ســازمان راهداري و حمل ونقل جــاده اي: احتراما با 
عنایت به پیام مردمي مندرج در آن روزنامه در تاریخ 
۹۷/۹/۱۷ درخصوص تأخیــر در حرکت اتوبوس هاي 
بین شــهري به استحضار مي رســاند براساس تبصره 
۲ ماده ۶ ضوابط حمل ونقل مســافر موضوع ماده ۹ 
آیین نامه اجرائي تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رســیدگي به 
تخلفات رانندگي، در صــورت بروز تأخیر بیش از یك 
ســاعت در اعزام وسیله نقلیه، شرکت ها و مؤسسات 
مســافربري موظف اند بنا به درخواست مسافر نسبت 
به اســترداد کل مبلغ بلیت اقــدام نمایند، همچنین 
براســاس ماده ۲۲ ضوابط فوق شرکت ها و مؤسسات 
مســافربري مکلف اند سرویس مسافرتي را به موقع و 
در ســاعت مندرج در بلیت اعزام نمایند و در صورت 
بروز تأخیر در حرکت وسیله نقلیه در زمان تعیین شده 
در اســرع وقــت و حداکثر تا یك ســاعت نســبت به 
جایگزیني وسیله نقلیه مناسب اقدام نمایند. لازم به 
ذکر اســت که زمان در نظر گرفته شده به منظور طي 
فرایندهاي قبل از ســفر از جمله صدور اسناد حمل، 
بازدیدهاي فني و ایمني، کنترل مدارك راننده و وسیله 
نقلیه، بارگیري توشه مسافران و... در نظر گرفته شده 
است. با این حال در صورت بروز هرگونه مواردي غیر 
از عناوین گفته شده، مسافران محترم مي توانند با ارائه 
تصویر بلیت و مســتندات کافي که بیانگر نام شرکت، 
تاریخ ســفر و ســایر اطلاعات سفر باشــد، موضوع را 
براي طرح در کمیســیون هاي رســیدگي به تخلفات 
حمل ونقلــي بــه ادارات کل راهــداري و حمل ونقل 
جاده اي اســتان ذي ربط منعکس نموده تا نسبت به 
تخلفات شرکت ها و مؤسســات مسافربري بررسي و 
رســیدگي لازم به عمل آید. خواهشمند است دستور 
فرمایید برابر قوانین و مقررات نســبت به درج پاسخ 
این سازمان در آن رسانه اقدام لازم را معمول فرمایند. 

بازتاب

شرق: لوي هندرســون، سفیر وقت آمریکا در ایران، ۲۵ 
دي ۱۳۳۱ (۱۵ ژانویــه ۱۹۵۳) پیشــنهاد تــازه ای را که 
انگلســتان براي حل مســئله نفت ایران با آن موافقت 
کرده بود، به دکتر مصدق، رئیس دولت تســلیم کرد و 
این دو در این زمینه هفت ســاعت با یکدیگر گفت وگو 
کردنــد. این مذاکرات در خانه دکتــر مصدق در خیابان 
کاخ (خیابان فلسطین امروزی) انجام شد. ۳۵ روز بعد 
(اول اسفند)، هندرسون پیشــنهاد تازه انگلستان را که 
آمریکا نیز آن را تأیید کرده بود، به دکتر مصدق تســلیم 
کرد. در این پیشــنهاد، هرچند ملي شدن صنعت نفت 
ایران و مالکیت دولت ایران بر آن به  رســمیت شناخته 
شده بود، اما قیمت گذاري و فروش در دست ایران نبود 
و بــه علاوه بر امــور فني آن باید کارشناســان خارجي 
نظارت داشــته باشند که مصدق آن را هم مغایر قانون 
ملي شــدن صنعت نفت و حاکمیت ملــي خواند. این 
مذاکرات و دیدارهاي بین مصدق و هندرسون تا مرداد 
ســال بعد، یعني زمان کودتا، ادامه داشت. هندرسون 
هرچه بیشتر از مصدق ناامید مي شد، نقشه کودتا قوت 
بیشتري مي گرفت؛ تا جایي که ۲۷ مرداد را این طور روایت 
کرده اســت: «صحبت من با مصدق امشب یک ساعت 
طول کشــید. او با لباس کامل (و نه ملبس به پیژامه) 
گویي که مراسم رسمي اســت، من را پذیرفت. او مثل 
همیشــه مبادي آداب بود، اما مــن در برخورد او مقدار 
مشخصي رنجش پنهان تشــخیص دادم. پس از اداي 
احترام معمول، مــن از زنجیر رویدادها از زماني  که دو 
ماه پیش از ایران خارج شــدم ابراز تأسف کردم، افزودم 
از اینکه مي بینیم ایران از نظر سیاســي و اقتصادي بدتر 
از آن  زمان است، متأسفم. او با پوزخند، احساس من را 

تأیید کرد و در گفت وگو وقفه کوتاهي افتاد.
من گفتــم به ویــژه از تعــداد فزاینــده حملات به 
شــهروندان آمریکایي نگران هســتم. پــس از حادثه 
شیراز، او به شهرباني ها دستور داده بود بالاترین میزان 
حفاظت را براي اتباع آمریکایي تأمین کنند. متأســفانه 
به نظر مي رســد شهرباني  ها باز سهل انگار شده اند. من 
هر یک یا دو ســاعت گزارش هاي تازه اي از حملات به 
شهروندان آمریکایي، نه فقط در تهران، بلکه در نواحي 

دیگر دریافت مي کنم.
او گفــت این حملات تقریبــا اجتناب ناپذیرند. مردم 
ایــران فکر مي کننــد آمریکایي ها با آنها ناســازگارند و 
ازاین رو به آمریکایي هــا حمله مي کنند. من گفتم عدم 
سازگاري دلیلي براي حملات نیست. او پاسخ داد ایران 
دستخوش انقلاب است و در تنش و فشار انقلابي، براي 
تأمین حفاظت کامل از شــهروندان آمریکایي سه برابر 
تعداد پلیس هاي موجود لازم اســت. من باید به خاطر 
بیاورم که در دوره انقلاب آمریکا زماني  که آمریکایي ها 
خواهــان بیرون رفتــن بریتانیــا بودند، به بســیاري از 
بریتانیایي ها در ایالات متحده حمله مي شــد. من گفتم 
اگر ایراني ها خواهان رفتن آمریکایي ها هستند، حملات 
فردي لازم نیســت. ما همگي خواهیــم رفت. او گفت 
دولت ایران نمي خواهــد آمریکایي ها بروند، اما برخي 
افراد ایراني مي خواهند و ازاین رو به آنها حمله مي کنند. 
من پاســخ دادم رؤساي هیئت نظامي آمریکایي، هیئت 
ژاندارمــري آمریکایي، هیئت فني، امــروز من را مطلع 
کردنــد که مقامات ایراني طرف آنهــا به آنها اطمینان 
داده  اند مشــتاق اند این هیئت ها به فعالیــت در ایران 
ادامه دهند. این هیئت ها مي توانند از حداکثر همکاري 
مقامات ایراني مطمئن باشــند. این رؤســا همچنین به 
من گفتند هیــچ گاه مانند امروز از همــکاري کامل تر و 
مؤثرتر مقامات ایراني برخــوردار نبوده اند. من پیش از 
آنکه بتوانم با او صحبت کنم، از مطلع کردن واشنگتن 
از این وضعیت خودداري کرده ام. من مي خواهم بدانم 

برخورد او نســبت به ایــن آمریکایي هــا و هیئت هاي 
کمک آمریکایي و همچنیــن حفاظت کافي از اعضاي 
این هیئت ها چیســت. این معني نمي دهد که برخي از 
مقامات ایراني بر ماندن این هیئت ها در ایران پافشاري 
کننــد، درحالي که اعضاي این هیئت هــا مورد توهین و 

حملات باندهاي اوباش قرار مي گیرند.
من از مصدق پرســیدم آیا او هیــچ دلیلي براي این 
باور دارد که حقیقت داشــته باشد شاه فرمان برکناري 
او را از نخست وزیري و گذاشتن زاهدي به جاي او صادر 
کرده باشــد. مصدق گفت هرگز چنان فرماني را ندیده 
اســت و اگر دیده بود، هیچ تفاوتي نمي کرد. موضع او 
بــراي مدتي این بوده که قدرت هاي شــاه فقط ماهیت 
تشــریفاتي دارد؛ که شــاه هیچ حقي درباره مسئولیت 
شــخصي صدور فرمــان براي تغییر دولــت ندارد. من 
گفتــم، من به ویژه به این نکته علاقه مندم و مي خواهم 
ایــن را با دقت به دولت ایالات متحده گزارش دهم. آیا 
باید استنتاج کنم او هیچ اطلاع رسمي ای ندارد که شاه 
فرمان برکناري او را از نخست وزیري صاده کرده و حتی 
اگر پي ببرد که شــاه چنان فرماني صادر کرده است، در 
شــرایط کنوني او آن  را غیرمعتبر مي داند؟ او پاسخ داد 

«دقیقا».
اسناد تازه منتشرشده از ســوی وزارت امور خارجه 
آمریکا درباره کودتــاي ۲۸ مرداد تصویر جدیدي از این 
ملاقــات بحث برانگیز ارائه مي کند. در این ســند جدید 
که «مرور بحران اخیر» نام دارد، گفته مي شود برخلاف 
گزارش اولیه هندرسون دیدار مصدق و هندرسن تنش زا 
بوده و به طور ناگهاني به پایان رسیده است. در این سند 
آمده «بنا بر یك گزارش موثق، (هندرسون) به مصدق 
هشدار داد که ادامه اصرارش به باقي ماندن در سمت 
نخست وزیري به نفع ایران نیست.» بنا بر سند، مصدق 
از حرف هندرســون به شــدت عصباني شد و پاسخ داد 
که او حق دخالت در امور داخلي ایران را ندارد. بعدها 
معلوم شد ســفیر آمریکا مصدق را تهدید کرده که اگر 
نظــم و آرامش را بــه خیابان هــا برنگرداند و حملات 
تظاهرات کننــدگان ملي یــا چپ گرا به شــهروندان و 
مراکز آمریکایي در ایران متوقف نشود، کمك هاي مالي 
و فني واشــنگتن به ایران به خطــر خواهد افتاد و کاخ 
سفید احتمالا از به رسمیت شــناختن مصدق به عنوان 

نخست وزیر خودداري خواهد کرد.
دکتر غلامحســین صدیقي، وزیر کشــور مصدق نیز 
درباره این دیــدار مي گوید: «آمریکایي ها از نفوذ عناصر 
کمونیســت سخت ناراحت شــده بودند. عصر روز ۲۷ 
مردادماه لوي هندرسون، سفیرکبیر آمریکا در تهران که 
تازه از مرخصي آمده بود با مشــاهده تظاهرات توده اي 
به دیدار نخست وزیر آمد و اظهار کرد: شما وضع خوبي 
ندارید، با این جریاناتي که مي بینیم کمونیست ها ابتکار 

عمل را به دســت گرفته اند، شما در برابر این وضع چه 
خواهید کرد؟ البته آقاي دکتر مصدق دستور جلوگیري 

از این تظاهرات را دادند، ولي دیر شده بود».
یك روایت جالب دیگر از این دیدار را مهندس کاظم 
حســیبي، مشــاور نفتي دکتر مصدق و معاون وزارت 
دارایي دولت او ارائه کرده اســت. او در یادداشت هایي 
که همــان روزها مي نوشــت درباره این دیــدار چنین 
مي نویســد: «ســاعت پنــج بعدازظهر مجــددا براي 
ادامــه مذاکرات به منزل دکتر مصــدق آمدیم و چون 
هندرســون، ســفیر آمریکا که چند ماه بود ایران نبود 
و بلافاصلــه بعد از کودتا (۲٥ مــرداد) به تهران آمده 
بود و با دکتر ملاقات داشــت به منزل شــایگان رفتیم. 
با آمدن فاطمــي که تندروتر بود بحث از جمهوریت و 
اعلام انقراض ســلطنت شد، ولي موانع دکتر هم تذکر 
داده شد، طرحي دایر به انتخاب شوراي سلطنت تهیه 
کردیم و به منزل دکتر رفتیم و تا ســاعت ۹:٥۰ در آنجا 
بودیم. دکتر پس از ملاقات با هندرسون خسته به نظر 
مي رســید و بالاخره جریان را گفت که خلاصه آن ابراز 
عدم رضایت هندرسون از جریانات اخیر ایران و اظهار 
علاقه و پشتیباني از شاه و تذکر این نکته که نخست وزیر 
سرلشــکر زاهدي اســت و جواب دکتر این بود که شاه 
فراري چنین حقي نداشته و حتي در کشور هم اگر بود 
حق عزل نخســت وزیر را نداشــت و اینکه ما مقاومت 
مي کنیم مگر آنکه تانك هاي شــما از روي نعش هاي 
ما عبور کنند و به کلي از مســاعدت آنان مأیوس بود». 
البته روایت دیگري نیز از حســیبي در یادنامه او از این 
دیدار ذکر شــده که به لحن تهدیدآمیز روزولت شبیه تر 
اســت. او در این روایت مي گوید: «ساعت حدود شش 

یا هفت عصر خبر آوردند که هندرســون سفیر آمریکا 
که از ســفر سوریه (دمشق) برگشته و با اشرف، خواهر 
شــاه نیز در آنجا ملاقات کرده بود، به ملاقات مصدق 
آمده اســت. در آن هنگام ما داخل اتــاق بودیم. دکتر 
مصدق به ما گفت شــما به اتاق دیگــر بروید. پس از 
پایــان ملاقات مصدق مجددا ما را خواســت و جریان 
ملاقات را براي ما تعریف کرد. مصدق گفت هندرسون 
به من گفته که شــما نخســت وزیر نیســتید. مگر شاه 
شــما را عزل نکرده اســت؟ و من جواب دادم این حق 
شاه نیســت که نخســت وزیر را عزل کند. این امر جزء 
اختیارات مجلس است. هندرسون تهدید کرده بود که 
شــما بدانید که ما هر اقدام لازمي را انجام مي دهیم. 
مصدق جواب مي دهــد هر اقدامي را که فکر مي کنید 
لازم اســت و مي توانید، بکنید. هندرسن مجددا تهدید 
کرده بــود و مصدق هم مؤدبانه به او جوابي داده بود 
کــه معنایش این بــود که هر غلطي کــه مي خواهید 
بکنیــد. دکتر مصدق واقعا فکر مي کــرد که آنها هیچ 

کاري نمي توانند بکنند».
روزنامــه اتحاد ملــي در مــورخ ۱۲ دي  ۱۳۳٤ نیز 
راجع بــه وقایع عصر ۲۷ مــرداد ۱۳۳۲ روایت جالبی 
دارد و مي نویسد: «هندرسن، سفیر کبیر آمریکا، در منزل 
مصدق حاضر شــده و بیاناتي را کــه تقریبا جنبه اتمام 
حجت داشــت، ایراد کرده بود و گفته بود اگر وضع به 
ایــن ترتیب پیش بــرود چون تأمیني بــراي آمریکاییان 
نیســت از ایران خارج خواهند شــد و با هواپیمایي که 
در دهران (عربســتان سعودي) آماده شده به آن نقطه 
پرواز خواهند کرد و متعاقب همین ملاقات بود که براي 
نخستین مرتبه در آن چند روز حمله جدي به سربازان با 

سرنیزه و تفنگ به اجتماعات آنان شروع شد».
اما مصدق این روایت ها را قبول ندارد. او در خاطرات 
و تألماتش راجــع به مطالب این روزنامه مي نویســد: 
«مندرجات روزنامه مزبور برخلاف حقیقت است چون 
آقاي سفیر کبیر آمریکا چنین مذاکراتي نکرده و دستور 
جلوگیري از افراد توده هم مدتي قبل از آمدن ایشان که 
ســاعت شش بعد از ظهر بود، صادر شده بود. چنانچه 
فراموش نکرده باشم بیانات ایشان را که آقاي علي پاشا 
صالح ترجمه کردند روي سه موضوع بود: یکي این بود 
که شهرت اینکه آقاي سرلشــکر زاهدي در سفارت ما 
اســت خلاف حقیقت است. دیگر اینکه رفراندومي که 
در ایران صورت گرفته من مخالف بودم و ســومي این 
بود که از میدان ســوم اســفند که مي گذشتم مجسمه 
اعلي حضرت شاه فقید (رضاشاه) را که برداشته بودند 

دیدم و بسیار متأسف شدم».

۲۵ دی ماه مذاکرات مصدق و هندرسون در تهران

آغاز گفت وگو با آمریکایی ها در خانه مصدق

ایــن  چــرا  اینکــه  *علــت  اعتراضات تــا پیش از دي ماه ادامه از صفحه2
۹۶ بروز نکرد و در دي ماه خود را نشان دادند، نتیجه 
یک شــوک اجتماعي است که اثر پروانه اي نام گذاري 
مي شود؛ اثر پروانه اي اثري است که در نقطه فضا را 
مي شکند و اعتراضات را به سطح مي آورد. این ضربه 
شــکننده مي توانســت یک عامل خارجي باشــد، اما 
گروه هاي سیاسي که علیه دولت اقدام کردند، باعث 

شکسته شدن فضاي موجود شدند.
* در پاســخ به این پرسش که آیا این اعتراضات و 
اتفاقات قابل تکرار هستند و مي توانند نقش یک آژیر 
خطر را ایفــا کنند، جواب من این اســت که بله، این 
اتفاقات محتمل و تکرارپذیر هستند؛ چراکه همچنان 
علت بروز آنها باقي  است و با هر اثر پروانه اي امکان 
بروز آنها وجود دارد؛ اما اینکه آیا این اعتراضات شبیه 
اعتراضات دوران انقلاب اســت، باید بگویم خیر؛ در 
مباحث تئوریک همواره میان کودتا، شورش و انقلاب 
تمایز قائل مي شویم. شــورش نیز خود به سه دسته 
محدود، گسترده و مستمر تقســیم بندي مي شود؛ بر 
این اســاس اتفاقات دي ماه ۹۶ از جنس شورش هاي 

محدود قلمداد مي شود.
*اینکه در شعارها گفته مي شود «نه اصلاح طلب 
و نه اصولگرا» ممکن اســت به خاطر ناامیدي از این 
دو جریــان و به نوعــي بیان تمایل براي گــذر از این 
جریانات باشد و نخبگان ناراضي مي توانند این شعار 
را بیان کنند، اما توده هاي ناراضي اساســا شعارشان 
در حوزه معیشــت و بر اساس ادراک شخصي شان از 
مسائل است. به نظر من باید شعارهاي نخبگان را از 

شعارهاي توده ها جدا کرد.
*ســال قبل هم زمان بــا اعتراضــات مردمي در 
دولت بحث شــد که باید در مواجهــه با اعتراضات 

مدارایي بزرگ صورت بگیرد و بیشــتر نیروي انتظامي 
وارد محل شود؛ این استراتژي دولت بود. باوجوداین 
شاهد کشته شــدن برخي از معترضان در تعدادي از 
شــهرهاي معترض بودم که علت آنها نیز برخي به 
دلیل ناکارآمدي در کنتــرل وضعیت، برخي به دلیل 
تیراندازي هاي کور از سمت مردم و برخي نیز به دلیل 
عــدم یادگیــري و آموزش مقابله با بحران از ســوي 
نیروها بود، اما به طور اساســي هیچ دســتوري براي 

سرکوب بیشتر وجود نداشت و بنا بر مدارا بود.
*نکته  جالبي هم که وجود داشت این بود که در 
آن زمان بســیاري از خطبه هاي نمازهاي جمعه در 
حمایت از معترضان بود و بســیاري از افراد شاخص 
شهرهاي معترض نیز از معترضان حمایت مي کردند؛ 
علت این حمایت ها نیز ممکن اســت این باشد که به 

نوعي مخاطب اعتراضات را دولت مي دانستند.
* در اینکه جامعه ایران از لحاظ رواني بیشــترین 
ناامني رواني- اجتماعي را در ســال های اخیر تجربه 
مي کنــد، تردیدي وجود ندارد و بــراي آن علت هاي 
مختلفــي مطرح مي شــود که مهم تریــن آنها عدم 
دستیابي به شرایط انتظاري است؛ جامعه تا حدودي 
دچار ناامني رواني شــده اســت؛ چراکه آنچه را که 

انتظار داشت، نتوانسته به دست بیاورد.
*واقعا شرایط کشور این گونه نیست که مسئولان 
جامعه همه در حال بخوربخور هستند؛ ما در سطوح 
مختلف مســئولان افراد سالم بسیاري داریم؛ درست 
است که این واقعیت هم در این زمینه وجود دارد که 
افراد و مدیراني هم در بدنــه اجرائي و قانون گذاري 
هستند که از ســمت هاي مدیریتي سوءاستفاده هایي 
مي کنند، اما ادراک از فســاد بسیار گسترده تر از وضع 
موجود آن اســت؛ این عوامل هرکدام به اندازه خود 

در فقدان اعتماد میان مردم تأثیرگذار هستند.

یک جریان سیاسی می خواست دولت را تحقیر کند


